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  مقاله علمي ـ پژوهشي

مفهوم انسان كامل معصوم در پرتو 
 نوصدرايي تفكرّ

  )جوادي آملي استاد و مطهري شهيد آراي بر تأكيد با(
  ١٥/٠٧/١٣٩٨تاريخ تأييد:   ١٣/١١/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

  *يحيي كبير   ________ ________________________________   
  **فرشيد طاهري خراساني

  چكيده
صدرايي با  سيروشنظام حكمت  سفي شنا سياري از مباحث  زمينه، خاص فل ساز طرح ب

كه طرح » انسان كامل« مباحث مربوط به، از جمله. كلامي و عرفاني بعد از خود بوده است
سترش يافت صطلاح. آن در كتب عرفاني گ سان كامل« اين امر با بكارگيري و جعل ا »  ان

ط ابن جهات گوناگوني از ، پس از آن ملاصــدرا در آثار مهمّ خود. عربي آغاز شــد توســّ
شــارحان فلســفة . ويژه انســان كامل معصــوم را مطرح كرده اســتبه» انســان كامل« شــئون

شهيد مطهري و آيت االله ، از اين ميان. اند وبيش به اين مباحث توجهّ داشتهصدرايي نيز كم
. اندتحقيقات زيادي در اين باره انجام داده، جوادي آملي هر كدام با رويكردي متفاوت

انسان « دربارة وجه مفهومي اصطلاح، مقالة پيش رو درصدد تبيين آراي اين دو انديشمند
 و» هاتعريف« ،»پيشــينة كاربرد اصــطلاح« اين مطالعة تطبيقي در ســه بخش. اســت» كامل

دهد كه شهيد مطهري به تحقيق نشان مي هاييافته. انجام شده است» انسان كامل معصوم«
توجهّ بيشتري داشته و تعريف غير نقلي خويش از اين مفهوم » انسان كامل« پيشينة اصطلاح

ــترا بر مباحث قوهّ و ف ــتوار كرده اس االله جوادي آملي به محتواي اما آيت؛ عل فلســفي اس
صطلاح شته و تعاريف غير نقلي خويش را بر مباني نظري و ، ا شينة آن عنايت دا بيش از پي

در آثار شهيد مطهري در مقام تمايز انسان كامل معصوم از . بنا نهاده است، سلوك عرفاني
رو طرح روشـــمندي براي تبيين جايگاه  اينجنبة كلامي غالب شـــده و از ، غير معصـــوم

، نحو روشمنداما در مقابل جوادي آملي به؛ شودنمي تكويني انسان كامل معصوم مشاهده
سان  صوم و ان سير تبيين مقامات موهوبي و ولايت تكويني امامان مع مفاهيم عرفاني را در م

  .كامل به خدمت گرفته است

سان كاملتعاريف ا، شناسي انسان: واژگان كليدي صفات كامل ، ولايت تكويني، ن
  .خليفةاللهي، معصوم

                                                      
 kabir@ut.ac.ir. دانشگاه تهران يارابف سيپرد ،فلسفهدانشيار گروه  *

 farshid.taherikhorasani@yahoo.comدانش آموخته دكتري فلسفه، پرديس فارابي دانشگاه تهران.  **
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  مقدّمه و طرح مسئله

سوم به حكمت متعاليه ست كه نظام مو شن ا ست، رو سفي ني بلكه ؛ صرفاً مكتبي فل

شه با حوصله و  صدرالدين شيرازي. شودكلامي و عرفاني زيادي در آن ديده مي هاياندي

كرده و منابع مهمّ عقلي و نقلي را مورد اي گستردهمطالعات ، در باب معرفت، صدرسعة 

، فلسفة مشّائيان مسلمان، او در آثار خود به فلسفة يونان. بررسي و كاوش قرار داده است

ـــت ـــراقي و آراي متكلمان و عرفا پرداخته اس ، پيامد اين رفتار علمي. آثار حكماي اش

  :چيز است دو

ست اينكه  سيروش دربارهنخ صدراي شنا سفة  شمفل گيري در آراي  ي اختلافات چ

را به التقاط متّهم كرده و از جمله مدّعي شدند كه  ملّاصدرابرخي . شوداهل نظر ديده مي

سفار اربعه  منابع ضعيا سفار در موا صاحب ا ست و  صد و پانزده اثر ا صدر و ، بيش از 

ست شده ا ست نقل   اين از. ذيل عبارات را حذف كرده و گاهي عبارات منقوله نيز نادر

شرح مطالب به خطا افتاده سان در  ، در مقابل .)٣٦٧ص، ١٣٨٩، درّي(اند رو برخي مدرّ

ـــدراگروهي نيز به دفاع از روش علمي  پرداخته و براي تبيين رويكرد خاص او در  ملّاص

اين آرا در قالب شـــش . اندهاي زيادي ارائه كردهنظريه، متنوّع هايش گيري از رو بهره

  *.)٣٣ص، ١٣٨٨، فرامرز قراملكي( برخي معاصران گردآوري شده استديدگاه توسّط 

زمينه را براي طرح مسائل جديدي در فلسفه فراهم ، دوم آنكه تلفيق آراي اهل نظر

سفه  سائل كلامي و عرفاني در فل سياري از م ضا براي طرح ب ساخت و بدين ترتيب ف

شد سيگرچه از دوران . هموارتر  سفي به خود اي ازهعلم كلام تا اند محقّق طو رنگ فل

ــان  ــائل كلامي توجّه نش ــوفان پس از او بيش از پيش به مس گرفته بود و متقابلاً فيلس

سوي ديگر. دادند در تدوين عرفان  تركهابنو  سيّدحيدر آملي، قونويبزرگاني مانند ، از 

شيدند سي كو صدرايي؛ نظري ب سفة  ستقرار فل سفه، اما تا ا راه ، عرفان و كلام، هنوز فل

دســتاوردهاي محتوايي فلســفة صــدرايي را در ســه  علّامة طباطبايي. پيمودندمي خود را

                                                      
سفة ظاهراً مهم * سي فل شنا صدراترين اثر در اين ميان همين كتاب روش  به قلم احد فرامرز قراملكي  ملا

ت اسلامي صدرا به چاپ رسيد (براي معرّفي و مزايا و معايب به همّت بنياد حكم ١٣٨٨است كه در سال 
 ).٩١ـ٨٨، ص١٣٩٠اين اثر، ر. ك: ابوالحسني نياركي، 
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  :محور بيان كرده است

به فلسفه داده شد كه صدها مسئلة فلسفي كه در فلسفه قابل طرح اي اولاً امكان تازه

شود، نبود سائل عرفاني. مطرح و حل  سله از م سل كه تا آن روز طوري وراي ( ثانياً يك 

آســاني مورد بحث و به) شــدندمي ور عقل و معلوماتي بالاتر از درك تفكّري شــمردهط

ـــوايان . نظر قرار گيرند ثالثاً ذخاير زيادي از ظواهر ديني و بيانات عميق فلســـفي پيش

، شدندمي صفت معمّاي لاينحل داشتند و غالباً از متشابهات شمردهها كه قرن بيت اهل

شدند و به اين شن  شتي كامل پذيرفته  حل و رو سفه آ ترتيب ظواهر ديني و عرفان و فل

  .)١٠٧ص، ١٣٧٩، طباطبايي( و در يك مسير افتادند

سائلي كه قبل از  سفي  صدرااز جمله م شت و كمتر در آثار فل شتر وجهة عرفاني دا بي

ـــان« مباحث، گرفتمورد توجّه قرار مي ـــيانس ـــناس ن بحث تريقبل از او مهم. بود» ش

سانفيلسوفان در  سياري از آثار . شدالنّفس انگاشته مي علم، باب ان حتّي امروزه نيز در ب

سان كامل« مشحون از مطالبي در باب صدرااما آثار ؛ *فلسفي همان جريان ادامه دارد »  ان

ــ. است ــ ريشه در نوشته چناناصل اين اصطلاح ـ ها و آثار عرفاني كه بيان خواهد شدـ

براي تبيين  ملاصدرا. تفصيل بيان شده استديني به هرچند محتواي آن در نصوص؛ دارد

سبت آن با  ستي و ن سان كامل و جايگاه آن در نظام ه ضيح مراتب ان صطلاح و تو اين ا

او در آثار متعدّد همواره كوشــيد تا با گزينش . تلاش فراواني كرده اســت، خدا و خلق

سفي خويش صطلاحات عرفاني و تبيين مباني خاصّ فل سان جهات ، برخي ا مزبور در ان

  **.كامل را توضيح دهد

                                                      
شناسي منحصر به علم النّفس فلسفي شده است؛ حتّي در آثار برخي صدراپژوهان معاصر نيز مبحث انسان *

سوم  صدراييمثلاً در مجلّد  سان درآمدي به نظام حكمت  صرفاً علم(كه ويژه ان ست)،  سي ا النفّس  شنا
را معادل علم » شــناســي در حكمت متعاليهانســان«. مؤلّف در مقدّمة كتاب اســت مورد توجّه قرار گرفته

 ).٦٣ـ٤٥، ص١٣٩٥نيا، ر. ك: ارشادي /١٠، ص١٣٩١النّفس دانسته است (عبوديت، 
صطلاح ترين مهم ** صدرايي كه در آنها به ا سان كامل«متون  صريح » ان صدرا، شده، عبارتت اند از: ملا

صص٦و ج ٣٦٦، ص٢، ج١٩٨١ صص٧و ج ٣٦٧و  ٢٩٦،  ، ٩و ج ١٤٠، ص٨و ج ١٦٩و  ١٨، ١٧، ٧، 
ــص ــص١٣٦٠و  ٨٤و  ٥٣ص ــص١٣٨٧و  ١٦٢و  ١٦٠، ١٢٨، ١١٠، ١٠٨، ٤٣، ص و  ٧٢و  ٥١، ٤٠، ص
ــص١٣٦٣ ــصو [بي ٢٣و  ١٩، ص ــصو [بي ٢٢٠و  ١٢٠تا]ب، ص و  /٦٦و  ٥١، ٤٨، ٤١، ٢٧تا]الف، ص
 .٣٣٩، ص١٣٧٥ ٢٨٥، ص١٣٦١و  ٢٥٦و  ١٢٧، صص١٣٥٤و  ٣٣٥، ص١٣٨٢
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 كمپاني، زنوزي، سبزواري، فيض كاشانيطبيعي است كه شارحان حكمت متعاليه مانند 

و شــرح  خصــوص معصــومان و به» انســان كامل« كم و بيش به مبحث، طباطباييو 

جوادي  االلهيتو آ شهيد مطهري. اندتوجه كرده ويژهبه طور ملكوتي و مُلكي آنان  هايجنبه

ستند كه به لحاظ تلمذّ نزد  آملي صر ه صدرايي در دوران معا شارحان نامي تفكرّ نو از 

ـــدرايي تعريف علّامة طباطباييبزرگاني همچون  ـــوند و از جهت مي ذيل مكتب نوص ش

انســان « در باب ،اينان در تأليفات متعدّد. نيازمند معرفي نيســتند، كثرت آثار و شــاگردان

بيشتر به  شهيد مطهريحاكي است كه ، نگاه كلّي به اين آثار. اند بسيار سخن گفته» كامل

بيشتر بر  جوادي آملي االلهآيتكامل در جوامع بشري توجّه نشان داده و  وجه مُلكي انسان

شــود كه محطِّ زماني آشــكارتر مي، اين تمايز. هاي ملكوتي او تأكيد داشــته اســتجنبه

شهيد نيز مقالات معدودي ناظر به آراي تر پيش. فرض شود» انسان كامل معصوم«، بحث

ــان كامل« دربارة جوادي آملي االلهآيتو  مطهري ــت» انس ــده اس ــته ش اما ظاهراً  *؛نگاش

»  انســان كامل معصــوم« پژوهشــي تطبيقي ميان نظرات اين دو متفكرّ نوصــدرايي دربارة

ست شده يا د ست، كم انجام ن شده ا شر ن آراي ، ولذا برآنيم كه در پژوهش پيش ر؛ منت

صطلاح شينة ا شان را از حيث پي سان كامل« اي تعاريف ناظر بدان و ، اهمّيت طرح آن ،»ان

  .در نهايت تمايز كاملان معصوم از كاملان غير معصوم بكاويم

الاسفار در » انسان كامل معصوم« در توصيف صدراشايان ذكر است كه اغلب دعاوي 

توجّه به ساير ، از نظرات نهايي آن فيلسوفاما در عين حال براي اطمينان ؛ استالاربعه 

؛ كنداين ويژگي دربارة آثار دو شارح مورد نظر نيز صدق مي. آثار وي نيز ضرورت دارد

ساسي  سئلة مزبور قابل ارجاع به  جوادي آملي ومطهري  شهيدبدين معنا كه دعاوي ا در م

ـــان ـــدمي چند تأليف مهم هر يك از ايش تقان مطالب آثار ولي با اين همه براي ا؛ باش

  .مورد مطالعه و استناد قرار خواهد گرفت، بيشتري از هر دو شارح نوصدرايي

                                                      
ــتر از محتواي اين مقالا * ــادقي، براي اطلاّع بيش ــيّدي /١٨٦-١٦٣، ص١٣٨٣ت، ر. ك: حاجي ص نيا، س

  . ١٦٠ـ١٣٧، ص١٣٨٦
ستاد مطهرّيانسان«اي در مقطع كارشناسي ارشد، با عنوان همچنين پايان نامه   » شناسي فلسفي در آثار ا

 دفاع شده است. ١٣٨١، در سال دانشگاه الزّهرا در 
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  و اهميّت مفهومي آن» انسان كامل« پيشينة اصطلاح. ١

صطلاح شت كه ا سان كامل« در آغاز بايد توجهّ دا ست» ان ، در نصوص ديني نيامده ا

متقدمّ نيز از اين تركيب آثار فلســـفي و صـــحف عرفاني ، حتّي در كتب كلامي فريقين

ست شده ا ستفاده ن صفي ا صطلاح به قرن هفتم ، ها بنابر برخي گزارش. و شينة اين ا پي

ـ اين عارف پرآوازهـ الدّين اندلسي محيظاهراً براي اولين بار . گرددمي هجري قمري باز

كار برد به  ثار خويش  ـــارحان بزرگ آموزه، پس از آن. تعبير را در برخي آ  ابن هايش

ـــان كامل« تدريج تعبيرآفريني كردند و بهدر تثبيت اين اصـــطلاح نقش، عربي در » انس

ــيوع يافت و حتّي كتاب ــدكلمات اهل معرفت ش ــته ش در آثار . هايي نيز بدين نام نگاش

يد مطهري ـــه يد ش با ترد يد )٢١٧ص، ١٣٧٣، مطهري( گاه  بدون ترد گاه  ، ١٣٧٥، همو( و 

او همچنين نحوة شــيوع اين . اره شــده اســتبدين نكته اشــ) ٦٣ص، ب١٣٧٨و  ٥٧٦ص

  :دهداصطلاح را چنين توضيح مي

سان سيله محىبه كامل بحث ان شد و بعد شكل نظرى اولين بار و الدين عربى طرح 

ــلامى يافت ــاگرد و مريد ، صــدرالدّين قونوى. مقام مهمى در عرفان اس در ، الدّين محىش

ست مفتاح الغيبكتاب  شبعى در اين زمينه بحث كرده ا صل م تا آنجا كه اطّلاع داريم . ف

از عرفاى  عزيزالدّين نســـفىيكى : انددو نفر از عرفا كتاب مســتقل به اين نام تأليف كرده

  .)٦٦١ص، ١ج، ١٣٧٥، همو( عبدالكريم جيلىنيمه دوم قرن هفتم و ديگر 

ساً جعل اين اصطلاحدر فرازي ديگر مي مطهري سا سلمانان  گويد ا از اختصاصات م

، ١٣٧٨، همو( شودمي بسيار استفاده» انسان كامل« هرچند امروزه در اروپا از تعبير، است

ـــان كامل« البتّه بايد اين نكته را افزود كه محتواي .)٩٩ص، الف به عنوان يك نگاه » انس

سان سفي ديگر نيز همواره مورد بحث ، آرماني به نوع ان ست در اديان و مكاتب فل بوده ا

سلمان ندارد، نگاه و اين شهودهاي عارفان م صاص به قرآن و  سان ؛ اخت صاف ان اما او

 يكسان نيست و از اين، كامل در هر يك از اين مكاتب و حتّي ميان انديشوران مسلمان

  *.ارائه داد» انسان كامل« دربارة اصطلاحها توان تعريفي جامع از همة ديدگاهنمي رو

                                                      
 تشريح خواهد شد.» انسان كامل«زودي تقابل اهل نظر در تعريف به *
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صطلاحمي جوادي آملي از تفحّص در آثار سير تاريخي ا شان به   توان دريافت كه اي

سان كامل« صدراكه در آثار  چنان، توجّه چنداني ندارد» ان شاره ملّا ضع اي نيز هيچ ا به وا

عرفان و اخلاق نيز ، اساساً روش بسياري از بزرگان فلسفه. شوداين اصطلاح يافت نمي

شتر به معاني ، چنين بوده و در هر بحث شتند و به بي صطلاحات و كاركرد آنها توجّه دا ا

طبعاً . دادندچندان اهميت نمي، تحقيق در باب مُبدع يك اصــطلاح يا ســير تاريخي آن

توان به اين خلأ در آثار ايشان نمي رو نيز وارث همين سنّت است و از اين جوادي آملي

سي جديد گرچه در معرفت؛ خرده گرفت شه، شنا صطلاحات  هايتأمّل در ري تاريخي ا

  .اهمّيت شايان توجّهي يافته است، علمي

. از پركاربردترين اصطلاحات است» انسان كامل« اصطلاح جوادي آمليالبتّه در آثار 

. گرددبرمي، دليل اين امر به نگاه خاصّ ايشـــان به جايگاه انســـان دربارة تكوين عالم

انسان « است و بيشتر مطالب بر محورقابل تبيين » انسان كامل« دربارهطبعاً اين جايگاه 

صوم شتر آنكه محتواي آثار  *.چرخدمي» كامل مع ضيح بي شامل  جوادي آمليتو غالباً 

سير قرآن صدرايي و عرفان مبتني بر آراي ، تف سفة  ست و نامبرده در هر  عربي ابنفل ا

سان، سه محور سي را از امّهات مباحث مبحث ان ساً به باور . داندمي شنا سا شانا ، اي

حكم اصل موضوع را دارد و هيچ يك ، براي همة علوم انساني» شناسيانسان« مبحث

سفه، ها از اين دانش ست، اعم از فل سيا ؛ كلام و عرفان تا ادبيات و اقتصاد و حقوق و 

زيرا با تحليل مســائل در علوم انســاني ؛ يابدنمي تحقّق، بدون تلقّي روشــني از انســان

سانبه حتّي علوم تجربي نيز از اين قاعده مستثني . شودمي نمايان، روشني محوريت ان

 بهره اما؛ ارتباط مبدائي ندارد، نسبت به اين علوم» شناسيانسان« گرچه مبحث؛ نيستند

سان و به بياني نيز تجربي علوم از مندي ستي ان سانيت در قلمرو، منوط به چي سان ان  ان

ست شي از اين علوم نظير پ، افزون بر آن. ا سان« زشكي با مبحثبخ سيان ارتباط » شنا

                                                      
به كار رفته كه البتّه در هيچ يك از اين » انســـان كامل«بار، تعبير  ٢٠٠اندكي بيش از  مطهرّيدر آثار  *

به دنبال آن نيامده است. با جستجويي ساده در نرم افزار حاوي آثار جوادي آملي، » معصوم«موارد، كلمة 
ــان كامل«بار تعبير  ١٤٠٠بيش از  ــاهده مي» انس ــود كه بيش از مش ــف به  ٢٠٠ش ــف بار آن، متّص وص

 هايي از اين دست در مباحث آتي خواهد آمد.است. نمونه» معصوم«
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صحيح از . وثيقي دارد شناخت  شناخت دردهاي آدمي و درمان آنها بدون  براي مثال 

ــت ــّر نيس ــان ميس ــت و در هيچ  هايچه برخي بيماري؛ انس ــان مختصِّ خود اوس انس

ـــاهده نمي ـــودحيواني مش به  .)٢٢-٢١ص، ١٣٨١، جوادي آملي( ش يت  ندازه اهمّ اين ا

كند و آن را از مي به مخاطبان القااي شــناختي ويژه معناي معرفت، شــناخت انســان

لذا جوادي آملي در انتهاي بحث ؛ كندمي خارج، حصــار علم اخلاق و ســلوك معنوي

 رهيابي و اخلاق علم در تنها نه شناسي انسان كه است آن، بحث اين نتيجة«: گويدمي

 مختلف علوم هايفرضپيش از بلكه، است مؤثّر، نفس تضحية و روح تزكيه كيفيت به

سايل، آن تثبيت با و بوده نيز سياري م ساني علوم از ب » شد خواهد كارآمد، تجربي و ان

  .)٢٤ص، همان(

  تعاريف انسان كامل و مصاديق اعلاي آن. ٢

سمدر  مطهريشهيد  سي سان كامل نقدي بر مارك ، به عدم اجماع اهل نظر بر تعريف ان

او ريشة اين اختلاف را بيشتر ناشي از تعريف انسان و مفهوم كمال . تصريح كرده است

شخّصبه طور يا  ساني مي، تر م صاديق كمال ان سفي هايمثلاً در برخي نظام؛ داندم ، فل

سان مقتدر تعريف سان كامل را به ان ست و ان سان ا ساوي با قدرت ان ساني م  كمال ان

گويند كمال وجود مى« :مشكل دارند» كمال« برخي متفكّران نيز اساساً با مفهوم. كنندمي

زيرا به ، و جامد است» استاتيك« كمال از نظر اينها يك مفهوم. تكامل وجود دارد، ندارد

. اســت» ديناميك« تكامل مفهومي؛ معنى به يك مرحله رســيدن و توقف كردن اســت

آنجا توقف  به معناى اينكه به حد نهايى كمال رســيده باشــد و در كامل بنابراين انســان

شد وجود ندارد ست و حركت و تكامل، كرده با سير ا ستدو در هيچ جا هم نمى، م »  اي

  .)٦٥٧ص، ١٣٧٩، مطهري(

مكتب ، مكتب عشق، مكتب عقل( چندين مكتب فكريانسان كامل در  مطهريشهيد 

بنا بر ها كند كه هر يك از آنمي را معرّفي ...)مكتب محبّت و، مكتب ضـــعف، قدرت

صّي ازتلقّيِ  سان كامل« تعريف متفاوتي از» كمال« خا ، الف، ١٣٧٨، همو(اند ارائه داده» ان
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ــوفاناو به .)١٧٧-١٦٤ص ــرّعه تأكيد، ويژه بر اختلافات ديدگاهي ميان فيلس  عرفا و متش

با تعريف فيلســوفان متفاوت اســت و » انســان كامل« اينكه مثلاً تعريف عرفا از. كندمي

، آراي خويش را در جامعه نشر دهند و در عين حالاند توانستهمتصوّفه بيش از فلاسفه 

ـــت، ها گروه تعريف هيچ يك از اين ـــرّعه كاملاً هماهنگ نيس ، همان( با تعاريف متش

ايشان در آثار ديگري بر تمايز نگاه فيلسوفان و عرفاي پيشين با متفكرّان  .)١٩٧ـــ١٩٥ص

  .)٣٩١ص، ١٣٧٨، همو( امروزي تأكيد كرده است

ــهيد با اي ــان كامل« براي تفهيم و تعريف مطهرين همه در برخي آثار ش تلاش » انس

ــده كه از مجموع اين تلاش ــرف ش ــت، هازيادي ص  كم دو راه براي فهم و تعريف دس

  :قابل استنباط است» انسان كامل«

سفي شناخت فل ـــ  ست اين طريق بر پاية مفاهيم قوّه و فعل پايه: ـ شده ا  .گذاري 

پيش از  مطهريالبتّه شــهيد . مفهوم از اركان مهمِّ تفكّر ارســطويي اســتدانيم اين دو مي

ئة تعريف يان، ارا فاوت م مام« به ت مل« و» ت بال. پردازدمي» كا فاهيم هر دو در ق  اين م

ــت مراد از تماميت يا تام؛ روندمي به كار» ناقص« ــيءولي بايد توجهّ داش ، بودن يك ش

هيچ كمبودي ، كي كه صحيح و سالم به دنيا آمدهمثل كود، نبودِ نقص در اجزاي آن است

ـــودنمي در اجزاي بدنش ديده ما معناي؛ ش تب » ناقص« در برابر» كامل« ا به مرا ناظر 

  :وجودي شيء است

ست و . معنى ديگرى دارد، كاملِ در مقابل ناقص شيء كه از نظر اجزا تمام ا يك 

تواند متحوّل يعنى مى، بشود تواند چيز ديگرىاز اين نظر نقصى ندارد ولى بالقوّه مى

ـــود از مرتبه مادام كه آن مراتب را طى ، اى به مرتبه و درجة بالاترىاى و درجهبش

به آن مى به آن مى ،»ناقص« گوييمنكرده  ند  تب ممكن را طى ك كه مرا  گوييموقتى 

 در مقايسه با مراتب و درجات» كمال« در مقايسه با اجزا است و» تمام« پس .»كامل«

  .)٢١٤ص، ١٣٧٣، وهم(

سفي از، پس از طرح اين مقدّمه مطهريشهيد  سان كامل« تعريفي فل . كندارائه مي» ان

سان بالقوّه حائز كمالات: گويدمي او ستبي ان سان براي به فعليت . شماري ا حال اگر ان

گيرد و با فعليت يافتن همة اين مي تلاش كند در مسير تكامل قرار، رساندن اين كمالات
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سان كامل« عنوان، تكمالا شد» ان صادق خواهد  ست  .)٢١٥ص، همان( بر او  ضح ا وا

يكي آنكه مصــاديق كمالات انســاني : شــودمي كم دو ابهام در اين تعريف ديده دســت

ـــت؟ مثلاً ـــهرت و، قدرت، علم، چيس ميزان فعليت هر يك از كمالات ، ابهام دوم ....ش

ــت؟ آيا حدّ يقفي وجود دارد؟ حداقلّ اين  ــاساس ــت؟ آيا بر اين اس  ،فعليت چقدر اس

  *مراتب قائل شد؟، كامل نيز هايتوان براي انسانمي

  :شناخت انسان كامل از منظر اسلام دو راه دارد مطهريبه باور شهيد : ـ شناخت اسلامي

صوص ديني: راه اول سان كامل« تعبير، اگرچه در ن اما به جاي آن از ؛ به كار نرفته» ان

»  انســان كامل« اســتفاده شــده كه معادل» مؤمن كامل« يا» مســلمان كامل« تعبيراتي نظير

به تصوير كشيده شده و اوصاف ها سيماي اين انسان، در آيات و احاديث متعدّد. است

ـــت توان مي ،بنابراين با گردآوري اين نصـــوص و تمركز بر آنها. آنها تبيين گرديده اس

  .تعريف اسلام از انسان كامل را به دست آورد

سان كامل و مواجهه با واقعيت ، اين طريق: راه دوم صاديق ان شناخت م مبتني بر 

يك فرد ايدئال و ذهني و خيالي نيست ، طبعاً انسان كامل مطلوب اسلام. عيني است

ـــد ـــلام مي عيني آنها را هايپس نمونه؛ كه در خارج محقّق نباش توان در تاريخ اس

 وحياني است هايانطباق رفتارشان با آموزه، بودن اين افرادملاك كامل. جستجو كرد

 وحي و نبوّتتوان در كتاب مي از اين روش رااي نمونه .)٩٦ص، الف١٣٧٨، مطهري(

سلام، در آن اثر مطهريشهيد . ديد سدمي در وصف نبي مكرّم ا خُلق و خويَش «: نوي

سخنش و مانند دينش جامع و همه صيتى . جانبه بودمانند  شخ مانند او تاريخ هرگز 

ــد ــانى در حدّ كمال و تمام بوده باش ــتى او به. را ياد ندارد كه در همه ابعاد انس راس

  .)٢٦٤، ص١٣٧٠همو، (»بود كامل انسان

ــد روش دوممي به نظر ــاديق، رس ــان كامل« ادامة روش اول براي تعيين مص »  انس

شد سخن. با سان كامل، به ديگر  شناخت ان سلامي  ستيك روش با دو گام ، روش ا . ا

صاف، در گام اول سان كامل« او سته» ان صوص ديني دان با ، شود و در گام دوممي از ن

                                                      
 گيرد.ها در عناوين بعدي، مورد بحث قرار مياهمّ اين پرسش *
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طبعاً در . گرددمصاديق انسان كامل در تاريخ اسلام مشخّص مي، استناد به آن اوصاف

ــور پررنگي پيدا، اين نگاه ــيعي حض ــهيد  هايمثال. كندمي تفكّر ش در ادامة  مطهريش

نام اميرالمؤمنين  ،)ص( او بلافاصله پس از نام پيامبر. عاستدليل اين مدّ، تعريف اخير

  و حضــرت زهرا البتّه تأكيد. كندرا به عنوان مصــاديق روشــن انســان كامل ذكر مي 

 بلكه شــخصــيت آنان مورد نظر اســت؛ شــخص تاريخي آنها نيســت، كند كه مرادمي

ستاد نيز .)٩٧ص، همان( ، الف١٣٧٧، مطهري( شودمياين رويكرد ديده ، در آثار ديگر ا

  .)٢٧٣ص، ١٣٨٠و  ٢٩٣و  ٢٨٣، ٤٠صص

ـــجوادي آملي االله آيت ـــمطهريمانند شهيد نيز ـ  به اختلاف نظر اهل دانش در تعيين ـ

ــان« ــته: گويدمي او. توجّه تام دارد» كمال انس ــان را به ، علمي عالمان هر رش كمال انس

عروض ، نحو، و قراردادي نظير صرف خواه علوم اعتباري اند؛خاص تبيين كردهاي گونه

ــتدلالي نظير جبر ــه، و قافيه يا علوم اس ــي كه ، نهايت امر. طبيعي و منطق، هندس به كس

باط معارف الهيه بهره ـــتن ـــتدلالي بود و از آنها در طريق اس ، گرفتمي جامع علوم اس

ــوف« ــدمي گفته» حكيم« و» كامل فيلس ــاني«، اما نزد اهل معرفت؛ ش معناي » كمال انس

 در كه كســي به: گويدمي ...اماميّه بنام عرفاي از، آملي حيدر ســيدّ مرحوم«: ديگري دارد

 صاحب، حقيقت علم در و لازم كارآيي داراي، طريقت علم در و سرآمد، شريعت علم

صر شد ب سان، شيخ، بنابراين. گويندمي» شيخ«، با ست كاملي ان  هاي ويژگي داراي كه ا

  .)٥٢ص، ب١٣٨٧، آمليجوادي (» باشد يادشده

ضيح جوادي آملي صطلاح خاصّ ، فكري هايدهد كه هر يك از نظاممي در ادامه تو ا

كمال انســاني بلكه جميع كمالات  -الســلامعليهم-بيت خود را دارد و در روايات اهل

سان ست» تفقّه در دين« در، ان شده ا دين عبارت از مجموعة مباحث نظري و  *.خلاصه 

ّه در دين ـــت و تفق ياني اس مة آن امور، عملي وح هارت و تمحضّ در ه البتّه . يعني م

 مراد است، باوري شناسي همراه با دين بلكه دين، شناسي نيست تنها دين مقصود امام 

  .)٥٣ـ٥٢ص، همان(
                                                      

(حرّاني، » الكمال، كلّ الكمال، التّفقّه في الديّن...«عين عبارت حديث به نقل از تحف العقول چنين اســت:  *
 ).٢٩٢، ص١٤٠٤
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شناختجوادي آملي اما ديدگاه  سان كامل« دربارة نحوة  ست» ان او . قدري متفاوت ا

ديني و  دهد و با نگاه درونمي اهمّيت بيشـــتري، اســـاســـاً به حيث تكويني موجودات

ي بدين مســئله مي از مجموع ســخنان ايشــان در مورد راه شــناخت . نگردعرفاني خاصــّ

 شـود كه البتّه هر دو با تأكيد بر شـناختمي كم دو روش اسـتنباط دسـت، انسـان كامل

  :قرير شده استت» كاملان معصوم«

شناخت نقلي ـــ  صاحبان: ـ سيرهاي، گوناگون علوم از آنجا كه   كمال از متفاوتي تف

سان صاديق ان شتّت آرا در تعيين م سبب ت سان كامل« دارند و همين امر  شد» ان ؛ خواهد 

الخطاب قرار بهتر آن است كه سخن خالق جهان هستي و معطي جميع كمالات را فصل

صدَقُ مَن وَ« شريفةدهيم كه به تعبير كريمة  سي ،»قيلاً االلهِ مِن أ صادق ك ستتر از او   ني

در برخي آثار خويش تصــريح كرده كه شــناخت  جوادي آمليهمچنين  .)٥٢ص، همان(

شناخت نبي  سان كامل همچون  سلّم–ان صرفاً مقدور خداوند  -صلي االله عليه و آله و 

، چنانكه طبق نقل معتبر؛ يابندمي مصداق آن را، است و آدميان فقط از طريق معرّفي الهي

ـــول گرامي خويش فرمان داد تا در وادي غدير خم ـــبحان به رس علي بن ، خداوند س

  .)١٤٦ص، د١٣٨٩، جوادي آملي( را به عنوان خليفة الهي به مردم معرّفي نمايد ابيطالب

سلوكي شناخت  ــــ  ست كه وجهي ، مبناي اين طريق. ـ سلوك عرفاني ا همان 

، علاوه بر اين. نظام صدرايي يافته و آن تأكيد بر علم حضوري استتئوريك نيز در 

سوب جوادي آمليفرض  نيز پيش» علم« نگاه وجودي به حقيقت اينكه . شودمي مح

شين صدرالمتألّهين سوفان پي سته نه كيف » وجود« را از مقولة» علم«، برخلاف فيل دان

سنخ ماهيت ساني و از  صدرا( نف بر  جوادي آمليية اين مباني بر پا .)١١ص، ١٣٨٢، ملّا

سلوك معنوي و تهذيب نفس  ،»انسان كامل« آن است كه طريق خاص براي شناخت

سالك با ست تا  سان كامل« ا سنخيت وجودي پيدا كند و بدين ترتيب به حريم » ان

  :والاي او راه يابد

سان صاف نمايتمام آيينه كامل ان ست خداوند فعلي او سان كنه شناخت براي. ا  ان

سان جز ايچاره، كامل ست شدن كامل ان ست حالت اين در. ني سم اعظم معناي كه ا ، ا

 عِدل و، آشــكار» الكتاب امُّ« حقيقت نيز و گرددمي مبيّن، مبين كتاب واقعيت و مشــهود
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ضح، بودنكريم قرآن صْن شرط و شودمي وا  آنچه همة و گرددمي احراز توحيد بودنحِ

سطهبي متعلّم و شدن» االله هخليف« درباره شتگان معلّم و گرفتن قرار خدا وا به ، شدن فر

ضوري علمطور  صولي علم به كهآن نه، شودمي يافت ح ، ج١٣٨٨، همو( شود فهميده ح

  .)٤٥ص، الف١٣٨٥و  ٤٢٣ـ٤٢٢ص

شان *قرائن بيان مذكور سلوكيمي و نيز محتواي آن ن شناخت، دهد كه روش   براي 

البتّه در مسير شناخت آن ذوات . افاده شده است بيت  ويژه اهلبه» انسان كامل معصوم«

جوادي اما مقصود اصلي يا غايت ؛ شوندمي طبعاً كاملان غير معصوم نيز شناخته، مقدّسه

كه در ادامه چنان؛ شــناخت مظاهر تامّة اســماي حســناي الهي اســت، در اين بحث آملي

 ترسيم جز ايچاره، نيست ميسور المنال عزيز مقام آن به دسترسي كه اكنون«: گفته است

  .)همان(» بود نخواهد اَتمّ مظهريتِ آن از ذهني تصويري و كُبرا منزلت آن از مفهومي

سلوكي صوم به روش  سان كامل مع شناخت ان شاهدات ، ناگفته نماند  ساير م نظير 

باز ، بالا روداي اساساً سالك به هر مرتبه. حجّت است، صرفاً براي خود سالك، عرفاني

سبت به آن مقام منبع ست، ن صول عارف به كُنه جوادي آملي لذا ؛ در ميانة راه ا بر عدم و

تنها معرفت حكيمانة حصولي نه: گويدمي او. تأكيد فراوان دارد، مقام انسان كامل معصوم

بلكه شــناخت عارفانة ، يابي به غايت معرفت آن ذوات مقدّســه ناتوان اســت از دســت

  ).همان( عمق يا اوج آن جايگاه نيستسلوكي نيز قادر به درك 

  ملاك تمايز كامل معصوم از كامل غير معصوم. ٣

شان صوم از غير اي شت كه ، براي تبيين وجوه تمايز كاملان مع ابتدا بايد توجّه دا

اختلاف نظر قابل توجّهي » انسان كامل« بر سر كاربرد مفهوم، در ميان متفكّران شيعي

  :وجود دارد

                                                      
صدر و ذيل  * شته از  شنگذ ست كه اين مطلب در دو كتاب ناظر به معرفت اهل كلام، رو ترين قرينه آن ا

مظهر اســماي   عليبه عنوان صــاحبان مقام ولايت كليه آمده اســت: يكي شــميم ولايت و ديگر،  بيت 
 حسناي الهي.
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ــ برخي آن را   رحيم( دانندمي ويژه چهارده معصوم پاكصرفاً مناسب انبيا و اوليا بهـ

  .)٦٩ـ٦٧ص، ١٣٨١، پور

ــ عدّه  دانندمي آن را هم قابل اطلاق بر معصوم و هم قابل اطلاق بر غير معصوماي ـ

  .)١٢٩ـ١٢٧ص، ١٣٧٥، قيصري(

ابداعات متصوّفه و چه آن را از  اند،ـ برخي نيز اساساً با كاربرد اين اصطلاح مخالف

ـــ١٢٧ص، ١٣٨٩، نصيري( پندارنداهل سنّت مي بايد ، بر اين اساس قبل از هر چيز .)١٢٩ـ

  .را در اين باره مشخّص كرد جوادي آمليو  مطهريموضع شهيد 

نقل شد كه » انسان كامل« سخناني از هر دو استاد نوصدرايي در باب تعريفتر پيش

تأمّل در ساير آثار ايشان نيز . بود كم بر معصومان  دست، بيانگر جواز اطلاق اين مفهوم

ــان ــوم، دهد كه هر دومي نش ــطلاح را هم بر مي جزء گروه س ــند و اطلاق اين اص باش

افراد ، اشاراتدر دروس  مطهري، براي نمونه. دانندمي روا، معصوم و هم بر غير معصوم

سان سينوي را به ان شته در كلام  سير هايمافوق فر ، الف، ١٣٧٦، مطهري( كندمي كامل تف

اختصاصي به معصومان يا غير معصومان ندارد و اعمِّ از  سينا ابنحال آنكه بيان  ؛)٨٧ص

شفاهمچنين در دروس  .)١٣٧ص، ١٣٧٥، ســيناابن( هر دو گروه اســت ي شــهيد إلهيات 

ــخن  مطهري ــاهديم كه در نقد س ــينا ابنش ــوف كامل، براي ردّ حركت جوهري س ، فيلس

  .)٨١ص، ب١٣٧٦، مطهري( شودمي شمرده سان كاملمصداق ان

بر غير معصــوم » انســان كامل« شــواهد فراواني بر اطلاق، نيز جوادي آمليدر آثار 

شاهده شكيكي . شودمي م شان تحت نظام ت صدراظاهراً اي سان كامل« مفهوم، ملّا را » ان

دهند و مي اختصاص دانند و مرتبة اعلاي آن را به چهارده معصوم مي مقول به تشكيك

و  ٢١٠، ١٠٦صـص، ٣ج، ب١٣٨٩، جوادي آملي( مراتب مادون را به سـالكان طريق لقاءاللّه

فاني ، علاوه بر اين .)٣٠٨ص، ٧ج، ب١٣٨٨ و ٢١٢ تب عر كه مك و  عربيابنمتفكرّي 

ــارحان آراي او را في ــان به ، الجمله پذيرفته ش ــلوك انس طبعاً با نگرش آنان در باب س

ســخنان مؤكدّ در باب قرب فرايض و ، نمونة بارز اين مدّعا. موافق اســت، مقامات عاليه

، ١ج، الف١٣٨٧و  ٢٩٠ص، ٢ج، ب١٣٨٩، همو( قرب نوافل و آثار آن براي ســالكان اســت

  ...).و ١٢٣و  ٨٧صص
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ـ تر كه پيشچنان -به هر حال را گاه با » انسان كامل« اصطلاح جوادي آملياشاره شد

البتّه نبايد تصوّر . بدون اين وصف، برده است و در بيشتر موارد به كار» معصوم« وصف

شتر مباحث وي ست، كرد كه بي صوم ا ضا مطلب به عكس . ناظر به كاملان غير مع از ق

ــيف جايگاه تكويني كاملان  ــتاد به توص ــيري و عرفاني اس ــت و اغلب مباحث تفس اس

ـــودمي معصـــوم منتهي به عنوان  از حجج، به پيروي از عرفا جوادي آملي. ش الهي نيز 

سان سياري  ..)؛.و ١٠٧و  ٥١صص، الف، ١٣٨٩، همو( كندكامل ياد مي هايان لذا در موارد ب

شده» معصوم« كه لفظ ضيحات جانبي؛ قيد ن ست كه مراد  ،محتواي متن و تو دالِّ بر آن ا

  .)١٥٠و  ١٢٠و  ٨٧ص، ١ج، همان( كامل معصوم بوده است، وي

را هم در باب » انســان كامل« اصــطلاح، متفكّر نوصــدرايياينك كه دانســتيم هر دو 

صوم به كار صوممي مع صوم از ؛ برند و هم دربارة غير مع بايد ديد وجوه تمايز كامل مع

ـــاحت تكوين و ها اند؟ اين ويژگي كامل غير معصـــوم را چگونه تبيين كرده در دو س

  .بندي است تشريع قابل دسته

  ل معصوماختصاصات تكويني انسان كام. ١ـ٣

ست مي سي ا سا شتمل بر دو بحث ا توحيد و : دانيم دانش عرفان در يك نگاه كلّي م

شود و مي سخن گفته» وحدت وجود« اغلب پيرامون نظرية» توحيد« در مبحث. موحدّ

صاص دارد» موحدّ« مبحث سان كامل اخت شناخت مقامات ان سف در آثار اما مع؛ به  الأ

 و غالباً در فضــاي اهل ســنّت تنفّساند ســخن گفته» انســان كامل« عارفاني كه در باب

لذا در طرح ؛ شودمعمولاً مرز مشخّصي ميان معصوم و غير معصوم ديده نمي، كردندمي

  :گيردمي مدّ نظر قرار» انسان نوعي«، مباحث

هرچند قبل از او از زمان ، واضع اصطلاح انسان كامل در عرفان نظري است عربي ابن

شـده و اسـاس اين تلقّي علاوه بر مي و ديگران بر عظمت انسـان تأكيد بســطاميو  حلّاج

شهود عارفان و حصول معرف شف و  شان هك سيلة اي ست ، النّفس به و آيات قرآني بوده ا

ــماي الهي و  ــان را خَلقي ويژه و داراي نفحة روح الهي و تعليم يافته به همة اس كه انس
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  .)٢٣٧ص، ١٣٩١، رحيميان( سته استدانها مسجود ملائك و افضل از آن، بالاخره

. الجمله بدين تمايز توجّه شــده اســت في، و شــارحان آثار وي ملّاصــدرااما در آثار 

ــان به فراخور مباحث خويش ــن كرده، ايش ــهيد . اند جهات عمدة اين تمايز را روش ش

  .سهم بسزايي دارند، نيز در تبيين اين تمايز جوادي آمليو  مطهري

اما ، استفاده نكرده» انسان كامل معصوم« از تعبير، گرچه در آثار خويش مطهريشهيد 

برخي ، را به كار برده و در مواردي» انسان كامل« به كرّات تعبير، دربارة پيامبران و امامان

  :اند ازعبارت، اهمِّ اين موارد. آنان را بر شمرده است هايويژگي

ـــ وحي و مقدّمات و لوازم آن و ها ت كه آنان را از ساير انسانخاصّ انبياس، ـ

صوم متمايز سان و الگوي ، كند و بدين ترتيب آنانمي حتّي كاملان غير مع نمونة ان

اظهار معجزه اســت كه ، از لوازم نبوّت .)١٦٤ص، ١٣٧٠، مطهري( شــوندمي ديگران

ــاير كاملان يا نيمه كاملان  وجه تمايز انســان كامل معصــوم به وصــف نبوّت از س

  .)٢٠٦ص، همان( است

بنابر  ؛)نه حيث اجتماعي و سياسي( بنگريم» امامت« به مسئلة، ـ اگر از حيث معنوي

ــان كامل عصــر خويش هاللّه و خليفعنوان حجّت، امام، احاديث متواتر اللّه را دارد و انس

سوب ضرورت داردمي مح بنابراين خلافت الهي از ؛ شود كه رابطة هر فرد مؤمن با او 

سا صب ان ستمنا صوم ا شهيد در  .)٩٦ص، الف١٣٧٤، مطهري( ن كامل مع ستاد  گرچه ا

 در آية» خليفه« توان دريافت كه تفســير او ازمي اما؛ اينجا صــرفاً بر روايات تكيه كرده

صرفاً انسان كامل معصوم است نه نوع انسان و ) ٣٠: بقره(» هإِنِّي جاَعِلٌ فِي الْأَرضِْ خَلِيفَ«

  .معصومنه حتّي كاملان غير 

صومان  صيّ نبي از آنجا كه مع ستند يا و شين پيامبر( يا نبي ه دو مورد  .)امام يا جان

در كتاب  مطهرياما شــهيد ؛ ترتيب براي تمايز هر يك از اين دو گروه بيان شــدبه، بالا

تري دربارة كاملان معصــوم از كاملان غير معصــوم ســخن با نگاه جامع و ولايتهاها ولاء

  :بيان وي بر پاية مفهوم ولايت تكويني نزد شيعيان است. گفته است

سان در اثر پيمودن صراط عبوديّت به مقام  ست كه ان مقصود از ولايت تكوينى اين ا

گردد و اثر وصول به مقام قرب ـ البتّه در مراحل عالى آن ـ اين است قرب الهى نائل مى
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شود و با داشتن وى متمركز مىدر ، كه معنويّت انسانى كه خود حقيقت و واقعيّتى است

مســلّط بر ضــمائر و شــاهد بر اعمال و حجّت زمان ، ســالار معنوياتقافله، آن معنويّت

ـــودمى ـــد و به عبارت ديگر. ش  از، زمين هيچ گاه از وليّى كه حامل چنين معنويتى باش

  .)٢٨٥ص، ب١٣٧٥، مطهري( خالى نيست» كامل انسان«

ـــايتدهد كه امي او در ادامه توضـــيح ، ين معنا از ولايت با نبوتّ و خلافت و وص

فاوت عيني و واقعي دارد ناي مرجعيت ديني، ت به مع مت  ما با ا مايز آن  فاوت ، ولي ت ت

ــت ــي يا خليفه. مفهومي و اعتباري اس ــب مقام معنوي خودبه، البتّه هر نبي يا وص ، حس

ولي ؛ كلّيه الهيه است ويژه خاتم انبيا كه صاحب ولايتبه؛ از ولايت تكويني دارداي بهره

سه ست، حقيقت هر يك از اين  اعتباري ، اما تمايز امامت با ولايت. با ولايت متفاوت ا

ست ست؛ ا سي وسيع ا شامل: چه مفهوم امامت ب شوايي ظاهري را  شود و هم مي هم پي

شوايي معنوي را شوايي ، در ادبيات ديني» امامت« يا» امام« لذا مفاهيم؛ پي گاه به معناي پي

ـــوايي باطني) مرجعيت احكام ديني يا زعامت اجتماعي( اهريظ  و گاه به معناي پيش

بندي  در جمع، در فرازي ديگر مطهريشهيد  .)همان( به كار رفته است) ولايت تكويني(

  :گويدجايگاه انسان كامل مي

شيعه در هر زمان يك سان« از نظر  سان» كامل ان و ، كه نفوذ غيبى دارد بر جهان و ان

ر بر ارواح و نفوس و قلوب اســت و داراى نوعى تســلّط تكوينى بر جهان و انســان ناظ

ست ست» حجّت« همواره وجود دارد و به اين اعتبار نام او، ا ست. ا ـــ بعيد ني كه چنانـ

ـــاندگفته سِهِم النَّبِىُّ اوْلى« مةكري ةآي ـ ناظر به اين معنى از ولايت نيز  ،»بِالْمُؤمِْنينَ مِنْ انْفُ

 مطلب ديگر اينكه ما حدود ولايت تصرّف و يا ولايت تكوينى يك انسان ...*باشدبوده 

يعنى مجموع قرائن قرآنى و قرائن ؛ توانيم دقيقاً تعيين كنيمو يا نســبتاً كامل را نمى كامل

اش بر جهان حاكم اى كه ارادهعلمى كه نزد ما هســت اجمالًا وصــول انســان را به مرتبه

 اما در چه حدودى؟ آيا هيچ حدّى ندارد و يا محدود به حدّى است؟، كندباشد ثابت مى

  .)٢٨٦ـ٢٨٥ص، همان(
                                                      

ــتري ملاحظه مي * ــواهد نقلي بيش ــخنان در امامت و رهبري نيز با ش ــود (مطهّري، محتواي اين س ش
 ).٧٢٠، ص١٣٧٢
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شهيد  ست، مطهرياين بيان  سان: حاوي دو ابهام ا صود او ان سبتاً  هاياول آنكه مق ن

انبياي پيشــين هســتند يا آنكه از ، آيا منظور. مشــخّص نيســت، كاملكامل اســت يا نيمه

بودن مقامات كرده اســت؟ دوم آنكه موهوبي يا كســبي كاملان غير معصــوم چنين تعبير

  .روشن نشده است، تكويني اولياي معصوم

شهيد  صاف برخي انبيا ، در برخي آثار ديگر خويش مطهريالبتّه  از طريق تأمّل در او

جالب آنكه او آگاهانه از اين شـيوه . پردازدمي به معرّفي انسـان كامل، و اولياي معصـوم

ــيعي، با وجود همة اختلاف نظرها: گويدمي اقناع مخاطبان برد و درمي بهره  ،در تفكّر ش

گاه ، در همين راستا. توان به معيار مشخّصي در باب اوصاف انسان كامل دست يافتمي

انسان « براي نمونه از. از تعابير عرفاني در مدح مصاديق انسان كامل استفاده كرده است

انســان « و گاه از) ٨٦ص، ١٣٦٧، مطهري( شــده الجمعي يادبه صــاحب مقام جمع» كامل

 تعبير گرديده است، و دارندة تمام مراتب» جامع همة حضرات« و» كون جامع« به» كامل

  .)٣٧٢ص، ب١٣٧٧، همو(

صوم جوادي آملياما مباحث  صوم از كاملان غير مع به گونة ، دربارة تمايز كاملان مع

مندي از مباني  بيشتر در نصوص ديني و بهرهاو با تعمّق . كاملاً متفاوتي ارائه شده است

رو  از اين؛ كندمقام نورانيت كامل معصــوم را از مقام بشــري وي جدا مي، عرفان نظري

سخنان  سان كامل معصوم، جوادي آمليدر بيشتر  بر پاية بُعد ملكوتي ، مقامات تكويني ان

  :ن قراراندبدي، در سخنان او اهمّ فصول انسان كامل معصوم. شودمي او تبيين

سان كامل معصوم ـــ ان سطة فيض ميان خداوند و صاحب مقام جمع، ـ الجمعي و وا

رو  او خليفةالهي است و از اين .)٣١ص، الف ١٣٨٨، جوادي آملي( ساير مخلوقات اوست

  :مسجود ملائكه واقع شده

 مرتبه آن كه است كامل انسان عالية مرحله به مربوط، كامل انسان بودنفيض مجراي

 مربوط فرشتگان بودنفيض مجراي و است ملائكه مسجود و جهان حقايق به عالِم، برين

سط مراتب به سان نازل يا متو ست كامل ان شَرٌ أنا إنّما قُل« باب از كه ا  زميني» مِثلُكُم بَ

ست سان. ا سان مانند ،»الأسواق في و يمشي الطعام يأكل« كه جهت آن از كامل ان  هايان

 عالم و خداوند واسطةبي شاگرد كه جهت آن از ولي، است فرشتگان تدبير تحت، ديگر
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، همو( است فيض واسطة، وحي در حتّي چيز همه در، است امكان جهان حقايق همة به

  .)٢١١ص، ٣ج، ب١٣٨٩

حجاب اعظم ميان خداوند و ساير مخلوقات است و نه تنها ، ـــ انسان كامل معصوم

: نگرندمي تعالي به او براي توجّه به حق، نيزهاي ســالك و مضــطر بلكه انســان، ملائكه

سان« صوم كامل ان ست نزد وجيه كه مع  وجهُ اَيْن«: شودمي گفته او درباره گاهي و خدا

 همة و بود خواهد مادون به نسبت نوري حجاب ترينقوي ،»الأولياء يتوجه إليه الذي االله

ــيط و مطلق هويت از ...و اللقاءهجنّ و االلهوجه مانند عناوين گونهاين ــرمدي بس  بيرون س

  .)٨٣ص، ب١٣٨٥، همو(» هستند

ـــ انسان كامل معصوم مخزن علم الهي است علم او نيز علم شهودي يا حضوري . ـ

صولي ست و نه ح ضوري. ا ست و تعدّدي بين ، نفس، چون در علم ح معلوم خارجي ا

ست صوم. علم و معلوم ني سان كامل مع شياي حقايق مخزن، پس ان ؛ بود خواهد عيني ا

چون داراي حواس ، البتّه همو به حسب نشئة عنصري. آنهاست همه واجد كه ايگونهبه

ست ست و لذا، و ذهن فعال ا صولي قادر ا ضوري به ح تواند مخزن مي بر تبديل علم ح

  .)٢٢٢ص، ١٣٨٩، جوادي آملي( اشيا شود هايحصولي نسبت به صورت

شهود سالكان بايد . الكان متفاوت استـ شهود انسان كامل معصوم با شهود ديگر س

اما انسان كامل به دليل ؛ سنجيده شود تا ميزان اعتبار آن مشخّص شود با معيارهاي عقلي

ـــ ـــ نيازي به سنجش با كه رافع هر شك و ريبي استبرخورداري از ملكة عصمت ـ ـ

  .)٣٣ص، ١٣٨٤، همو( ترازوي عقل ندارد

ـــ مصداق بارز  كامل انسان، كلية الهيه از طريق قرب نوافلواصلان به مقام ولايت  ـ

  :جميع شئون وي تحت تكفّل الهي است، معصوم است كه از اين حيث

سئله تنها ست قرآن و وحي م  و احوال همه بلكه ؛»الهَوي عَنِ يَنطِقُ وما« كه ني

صون او شئون ست الهي ولايت تحت و هوا دخالت از م سي چنين. ا  تحت ك

 و مراتب الهي الهام و وحي. اوســت هدايت و الهام از برخوردار و الهي تدبير

سام همه و دارد درجاتي ست قرآني وحي سنخ از آن اق  پيامبر ارتحال با كه ني

 و عصمت منزلت به واصلان براي آن ديگر مراتب. باشد پذيرفته پايان  اكرم
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 استدلال و استنباط اساس بر كه نيستند مجتهدان نظير آنان و است امامت مقام

 كنندمي انشا آنان آنچه بلكه، باشند خطا معرض در تا برانند حكم، ادلّه اقامه و

سان به شا االله ل شان طرف از آنكه نه؛ كنندمي ان شد خود  به كاري چنين يا با

 خود زبان با نه؛ گويندمي سخن خدا زبان با آنان پس، باشد شده تفويض آنها

ضمون و محتوا و ديگري زبان يا شان م ست الهي الهام سخن ، ١٣٨٦، همو( ا

  .)٤٨ص

  گيري نتيجه

نتايج زير » انسان كامل« از مقايسة نظرات دو متفكّر نوصدرايي معاصر در باب مفهوم

  :شودمي حاصل

صطلاح مطهريشهيد ) الف شينة جعل ا سان كامل« پي در قرن  عربي ابنرا به آثار » ان

ـــارحان عرفان نظري در آثار متفكرّان بعدي بههفتم باز مي ط ش ـــّ ويژه گرداند كه توس

صدرا سانتبلور يافت و ره ملّا شتآورد پرباري در مباحث ان سي دا  جوادي آملياما ؛ شنا

ــطلاح و كاركرد آن اهمّيت ــتر به مفهوم اين اص ــان « دربارهزيرا بحث ؛ دهدمي بيش انس

صّي به ارمغان تمباني معرف ،»كامل ساير علوم مي شناختي خا صول موضوعة  آورد كه ا

  .ويژه علوم انساني خواهد بودبه، بشري

سان كامل« يك روش شناخت، هر دو انديشمند) ب دانند و مي شناخت نقلي، را» ان

خصــوص صــفات كاملان و به» انســان كامل« هايويژگي، برآنند كه در نصــوص ديني

شريح شده است شهيد . اما وجه اختلاف آنان در تبيين روش غير نقلي است؛ معصوم ت

، بيشتر از نگرش فلسفي و بر پاية مبحث قوّه و فعل به آن پرداخته، در اين طريق مطهري

شتر به آموزه، جوادي آمليولي  ست هايبي صدرايي . عرفا متمايل ا شارح نو البتّه هر دو 

 ويژه پيامبر اكرمبر معصومان و به ،بنابر گرايش شيعي خويش، در راستاي تعيين مصداق

  .بيت گرامي او تأكيد دارندو اهل

شاخصه) ج ساتيد مزبور در مقام تميز  ساير  هايدر مطالب ا سان كامل معصوم از  ان
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تفاوت در ، دليل اصــلي اين تمايز. شــودگيري ديده مي تفاوت چشــم، ســالكان راه حق

رو  ي به اين بحث پرداخته و از اينبيشتر از حيث كلام مطهريشهيد . رويكردشان است

؛ تكويني انسان كامل معصوم در اختيار نداشته است هايابزار لازم را براي طرح شاخصه

ثار  مان ، مطهريلذا در آ مات ملكوتي معصـــو قا به م ناظر  يات  يات و روا –حتّي آ

سلامعليهم ست -ال شده ا سفة با اتكّا بر مبا جوادي آملياما ؛ بتمامه تبيين و تحليل ن ني فل

ــدرايي و بهره ــطلاحات عارفان ص ــيمات و اص مباحث  تريبا ابزار قوي، گيري از تقس

  .خويش را پيش برده است

ولي حدود ، ولايت تكويني انسان كامل معصوم پذيرفته شده مطهريدر آثار شهيد ) د

با طرح  جوادي آملياما ؛ روشــني مشــخّص نيســتو مرزهاي اين ولايت و كيفيت آن به

خوبي مقام ولايت كلّية به، تمايز ميان مقام ملكوتي و جنبة بشــري انســان كامل معصــوم

  .الهية و جهت وجه اللّهي آن ذوات مقدّسه را تشريح كرده است
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  .ج١٣٨٩، مركز نشر اسراء: قم؛ همتايي قرآن و اهل بيت ؛ ـــــ .١٥

  .١٣٨٤، مركز نشر اسراء: قم؛ وحي و نبوتّ در قرآن؛ ـــــ .١٦

  .د١٣٨٩، مركز نشر اسراء: قم؛ ولايت فقيه؛ ـــــ .١٧

نامة پايان ؛»شــناســي فلســفي در آثار اســتاد مطهري انســان«؛ زهرا، چراغي .١٨
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  .١٣٨١، دانشگاه الزّهرا : تهران؛ كارشناسي ارشد

سات ،»انســان كامل در انديشــة مطهري«؛ عبداللّه، حاجي صــادقي .١٩ صلنامه قب ؛ ف

  .١٣٨٣، ٣١ـ٣٠ش

ــن، حرّاني .٢٠ ــحيح علي؛ تحف العقول عن آل الرّســول ؛ علي بن حس اكبر  به تص

  .ق١٤٠٤، جامعة مدرّسين: قم؛ غفّاري

ــياء، درّي .٢١ ــلامي : تهران؛ هتكلمه بر ترجمة كنز الحكم؛ الدّين ض بنياد حكمت اس

  .١٣٨٩، صدرا

اداتفروغ، پور رحيم .٢٢ ــان كامل از ديدگاه امام خميني؛ الســّ : تهران؛ امامت و انس

  .١٣٨١، آثار امام خمينيمؤسّسة تنظيم و نشر 

  .١٣٩١، سمت: تهران، ويراست دوم، ٥چ؛ مباني عرفان نظري؛ سعيد، رحيميان .٢٣

 ،»اللّه جوادي آملي خلافت الهي با تأكيد بر ديدگاه آيت«؛ ســيدّاكبر، نيا ســيدّي .٢٤

  .١٣٨٦، ٤٦ش؛ فصلنامه قبسات

سين حوزة : قم؛ شيعه در اسلام؛ سيدّ محمدّحسين، طباطبايي .٢٥ ، علميهجامعة مدرّ

١٣٧٩.  

ــول، عبوديت .٢٦ ــمت: تهران؛ ٣ج؛ درآمدى به نظام حكمت صــدرايى؛ عبدالرّس ، س

١٣٩١.  

بنياد حكمت اسلامى : تهران؛ شناسي فلسفة ملّاصدراروش؛ احد، فرامرز قراملكي .٢٧

  .١٣٨٨، صدرا

: تهران؛ الدين آشتيانيدجلالبه تصحيح سي؛ شرح فصوص الحكم؛ داود، قيصري .٢٨

  .١٣٧٥، علمي و فرهنگي

  .١٣٨٠، صدرا: تهران، ٢٧ج ؛مجموعه آثار ،»آشنايي با قرآن«؛ مرتضي، مطهري .٢٩

  .١٣٧٢، صدرا: تهران، ٤ج ؛مجموعه آثار ،»امامت و رهبري«؛ ـــــ .٣٠

  .الف١٣٧٨، صدرا: تهران، ٢٣ج ؛مجموعه آثار ،»انسان كامل«؛ ـــــ .٣١

  .الف١٣٧٧، صدرا: تهران، ١٦ج ؛مجموعه آثار ،»جاذبه و دافعة علي «؛ ـــــ .٣٢

  .١٣٦٧، صدرا: تهران، ٣ج ؛حماسه حسيني؛ ـــــ .٣٣
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، صدرا: تهران، ١٤ج ؛مجموعه آثار ،»خدمات متقابل اسلام و ايران«؛ ـــــــــــــــ .٣٤

١٣٧٥.  

  .الف١٣٧٦، صدرا: تهران، ٧ج ؛مجموعه آثار ،»درسهاي اشارات»؛ ـــــ .٣٥

  .ب١٣٧٦، صدرا: تهران، ٨ج ؛مجموعه آثار ،»درسهاي إلهيات شفا«؛ ـــــ .٣٦

  .ب١٣٧٧، صدرا: تهران، ١٦ج ؛مجموعه آثار ،»البلاغهسيري در نهج«؛ ـــــ .٣٧

، صدرا: تهران، ٢٣ج ؛مجموعه آثار ،)كليات علوم اسلامي( »عرفان«؛ ـــــــــــــــ .٣٨

  .ب١٣٧٨

  .ج١٣٧٨، صدرا: تهران، ٢٣ج ؛مجموعه آثار ،»عرفان حافظ«؛ ـــــ .٣٩

  .١٣٧٣، صدرا: تهران، ١٥ج ؛مجموعه آثار ،»فلسفة تاريخ«؛ ـــــ .٤٠

ــ .٤١ ـــ ـــ ـــ ـــ ، صدرا: تهران، ٣ج ؛مجموعه آثار ،)كليات علوم اسلامي( »كلام«؛ ـ

  .الف١٣٧٤

  .١٣٧٩، صدرا: تهران، ١٣ج ؛مجموعه آثار ،»نقدي بر ماركسيسم«؛ ـــــ .٤٢

  .١٣٧٠، صدرا: تهران، ٢ج ؛مجموعه آثار ،»وحي و نبوّت«؛ ـــــ .٤٣

  .ب١٣٧٤، صدرا: تهران، ٣ج ؛مجموعه آثار ،»و ولايتهاها ولاء«؛ ـــــ .٤٤

ــدرا .٤٥ : تهران؛ تحقيق از محمدّ خواجوى؛ أســرار الآيات؛ ابراهيم محمدّ بن، ملاّص

 . ١٣٦٠، انجمن حكمت و فلسفه

انجمن حكمت و : تهران؛ به تصحيح محسن مؤيدّي؛ إيقاظ النّائمين؛ ـــــــــــــــ .٤٦

  .تا] الف [بي، فلسفه

  .تا]ب [بي، بيدار: قم؛ الحاشية علي الهيات الشّفاء؛ ـــــ .٤٧

ـ .٤٨ ـ ـ ـ ، دار إحياء التراث: بيروت؛ هالأربع هالعقلي في الاسفار هليالمتعا هالحكم؛ ـ

  .م١٩٨١

ـ .٤٩ ـ ـ ـ تصحيح و مقدّمه از سيدّ مصطفي ؛ هفي المناهج السّلوكي هالشّواهد الرّبوبيّ؛ ـ

  .١٣٨٢، بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران؛ محقّق داماد

  .١٣٦١، مولي: تهران؛ به تصحيح غلامحسين آهني؛ العرشية؛ ـــــ .٥٠

ــ .٥١ ـــ ـــ ـــ ـــ انجمن : تهران؛ الدين آشتيانىدجلالبه تصحيح سي؛ و المعاد أالمبد؛ ـ
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  .١٣٥٤، حكمت و فلسفة ايران

ـ .٥٢ ـ ـ ـ تحقيق و تصحيح از حامد ناجى ؛ مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألّهين؛ ـ

  .١٣٧٥، حكمت: تهران؛ اصفهانى

ـ .٥٣ ـ ـ ـ مقدّمه و تصحيح و تعليق از ؛ هليفى أسرار العلوم الكما هلهيّالمظاهر الإ؛ ـ

  .١٣٨٧، بنياد حكمت اسلامى صدرا: تهران؛ اىسيّد محمدّ خامنه

مؤسّسة : تهران؛ مقدمّه و تصحيح از محمدّ خواجوى، مفاتيح الغيب؛ ـــــــــــــــ .٥٤

  .١٣٦٣، تحقيقاتى فرهنگى

ــ فصلنامة معرفتي ،»االله استهآيا انسان خليف«؛ مهدي، نصيري .٥٥  ؛اعتقادي سمات ـ

  .١٣٨٩، ١ش، ١س


